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  يونس نگاه

 یامتحان اشرف غن
تلفظ عبارات مذھبی را تمرين کرده است تا به مکه رفته از  نيم سال کمی عربی آموخته و و اشرف غنی در اين دو

 .اش را پس بگيرد خداوند آمرزش بخواھد و چوکی

 گفتن معذرت خواسته "جلوشانه"ھا  خاطر سال ته دل و بسيار صادقانه از خداوند به از  خدا ۀدر طواف آخرش دور خان

 تمرين کردم، معلم عربی گرفتم و گاه در روز  نيم سالوھا و صفاتت را در اين دو و گفته است، خدای بزرگ من نام

 ھستی، و من بزرگ و "جل علی شانه"شانزده ساعت روی تلفظ درست اسمای مبارکت زحمت کشيدم، ديگر تو نزد من 

 .بر گردان ًلطفا چوکی مرا. ام آگاه شده

. ھای عبادات پوست اند وهتلفظ کلمات و شي. صدای غيبی در ذھنش ندا داده است که اشرف جان، مھم اعمال و نيت است

تو . دانی که خدا ھمه جا است و اين خانه بھانه است ای و ھنوز نمی ات را خوب نياموخته ھای کودکی تو درس

 .ای که شکل عبادت مھم نيست، نيت و اعمالت اھميت دارد نياموخته

من از قلب . را درس داده باشدی ئاشرف غنی گفته است که الھی من به ياد ندارم در کودکی کسی به من چنين چيزھا

ام خوب نبود، چوکی را از من گرفتی و به ملا   عربیۀپاک بوده و ھستم، در عمل کوشا و پرکار بوده و ھستم، تنھا لھج

 .ھبت الله دادی که ھنری جز تلفظ عين و حا ندارد

 گفته است بلی خيلی از ای؟ غنی ندای غيبی در قلبش خوانده است که ای اشرف جان، تو مثنوی مولوی را ديده

. ش شبان استای؟ غنی گفته است بلی، درست نده را خوای چوپان و موسۀصدا گفته است، قص. ام شعرھايش را خوانده

 :دانم و شروع به از بر خواندن شعر مولانا کرده است که تر می بينيد که از شما ھم دقيق اينه می

 هـلده الـنـنـ گزيگفت ای  و ھمیک     هديد موسی يک شبانی را به را

 م شانه سرتـت دوزم کنـارقـچ      ترـوم من چاکـی تا شئاـتو کج
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 مشـتـت آورم ای محـشـيـر پـشي      مُت کشيپشھاـم شـات شوي هـجام

 تکـايـوقت خواب آيد بروبم ج       تـم پايکـالـمـم بـوسـت بـدستک

 يادت ھيھی و ھيھای منه ای ب       نزھای مـه بـمـو ھـدای تـای ف

تو آدم اشکالی، استاد پوستی، و از مغزھا و محتواھا . شناسم  خودت میمن تو را بھتر از. صدای غيبی گفته بس است

 .شد له نمیأقدر مس  اين"جل علی شانه" و "جل شانه"ای ورنه برايت  اين شعر را ھم درست نفھميده. فھمی کمتر می

م را به زمين روي. ام ات آمده اشرف غنی عذر خواسته و گفته است خداجان بسيار زحمت کشيده اجازه گرفته و به خانه

 !نگذار

دانی حج اکبر چيست؟ اشرف غنی گفته  می. آمدی جا نمی بودی اين  خدا را بلد میۀصدای غيبی گفته است، تو اگر خان

  :شعرش را ھم بلدم. دانم صاحب است، می

 . از ھزاران کعبه يک دل بھتر است      ر استدست آور که حج اکب دل به

صدا گفته است که . ای؟ غنی گفته است، بلی از بر دارم حج رفته را ھم خواندهصدای غيبی پرسيده است شعر ای قوم به 

 :بخوان، و غنی خوانده است

 داست بياييد بياييـين جـمـوق ھـشـعـم      داييد کجاييـه کجـج رفتـه حـوم بـای ق

 دا در چه ھواييـدر باديه سرگشته شم       رمعشوق تو ھمسايه و ديوار به ديوا

 د شماييکعبهخواجه و ھم خانه و ھم ھم        دصورت معشوق ببيني صورت بیگر

 دين بام برآييااين خانه بر يک بار از        ده برفتيـانـدان خـار از آن راه بـده ب

 دانی بنماييـشـه نـانـه آن خـواجـاز خ        دھاش بگفتي ست نشان آن خانه لطيف

 دخداييبحرجان کو اگر ازيک گوھر        ده گل کو اگر آن باغ بديديــيک دست

 دافسوس که بر گنج شما پرده شمايي         دبا اين ھمه آن رنج شما گنج شما با

 !ھلو، ھلو، ھلو: اشرف غنی دست به قلبش گذاشته و گفته است. صدای غيبی ساکت شده است

 "يس صاحب خلاص شدين؟ برويم؟ئبلی، ر"اند که  گاردھای عربی جواب داده

 . مانده استکه بداند در امتحانش ناکام آن و غنی رفته است، بی

 

 


